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 شبی براي دالوند 
گرافیستي  در خدمت مطبوعات  

مراسم بزرگداشت و بررسی کارنامه مطبوعاتی  �
احمدرضا دالوند، هم زمان با نخســتین ســالگرد 

درگذشت او  برگزار شد.
بــه گــزارش روابط عمومي خانــه وارطان، در 
ابتدای این مراسم سیروس علی نژاد، روزنامه نگار 
و ســردبیر نشــریه  آدینه، یاد احمدرضا دالوند را 
گرامی داشــت و گفت: «چنان مرگ ومیر افزایش 
یافته که آدم ها زود درگذشــتگان را از یاد می برند. 
به قول ارنســت همینگــوی: «این جهــان چنان 
بی رحم اســت که همه را می کشد و اگر نشد، آنها 

را له می کند».
 پس چه خوب که بــرای اهالی مطبوعات نیز 
بزرگداشت برگزار شــود؛ در مطبوعات عموما نام 
کســی پایدار نمی ماند و امید اســت برگزاری این 
قسم مراسم ها نام و یاد بزرگان را زنده نگه دارد».
علی نژاد در ادامه از به فراموشــی سپرده شدن 
مطبوعاتی هــا گلایــه کرد و گفت: «جالب اســت 
کــه وقتی یک روزنامه یا مجله را می گشــاییم، در 
وهله اول عکس ها و تیتــر جلب توجه می کند و 
در وهله بعدی خبرها، گزارش ها و یادداشــت به 

چشم می آید.
 پس از چند دقیقه هم ممکن اســت مجله را 
به گوشــه ای پرتاب کنیم و بدون اینکه نام کســی 

نظرمان را جلب کند. 
مخاطبان عمومــا خبرها و گزارش ها و هر چه 
در آن اســت را بــی ارزش می بینند کــه البته این 
موضوع به شــرایط زمانه برمی گردد. غلامحسین 
ســاعدی هم که روزی در عالم مطبوعات شهرت 
و آوازه  بسیاری داشت، امروزه چنان شناخته شده 
نیســت. مهدی سمســار نیز وقتی از دنیا رفت، تا 
چند ســال برنامه ای به نام جایــزه روزنامه نگاری 
امیــد به نــام وی برگزار شــد و پــس از مدتی به 

فراموشی سپرده شد.
این فراموشی ها شامل عکاسان مطبوعاتی هم 
می شــود. پاورقی نویســان نیز همچون دیگران از 
یاد رفته اند و اگر پاورقی نویسی همچون ذبیح االله 
منصوری در خاطر مانده باشــد، به واسطه  کتابی 

است که چاپ کرده  است».
علی نــژاد در آخــر با مــروری بر سرگذشــت 
مطبوعاتی هــا پــس از مــرگ به گرافیســت های 
مطبوعاتی رسید و اظهار کرد: «گرافیک به معنای 
امروزی کلمه که تصویر را در مطبوعات وارد کرده 
است، اتفاقی نو و کم ســابقه ای است. گرافیک از 
بدو شکل گیری در خدمت تبلیغات بوده است. اما 
پس از اینکه از گرافیک در مطبوعات استفاده شد، 

دیگر فقط تبلیغات نبود.
 حال در میان گرافیست ها نام هایی که بیش از 
بقیه می درخشــد، مرتضی ممیز، حقیقی و دالوند 
است. دالوند از آن گرافیست هاست که در خدمت 
تبلیغات نبــود، بلکه در خدمــت مطبوعات بود. 

یادش گرامی!».
بعــد از ســخنرانی علی نژاد، پارســوا باشــی، 
گرافیســت و طراح کتاب،  ســخنرانی کــرد. او از 
آشــنایی خــود با دالونــد گفت: «دالونــد ۱۳۶۸، 
کســی که من ملاقات کــردم، آدم متولد ۱۳۳۷ تا 
آن ســال نبود.  او یک مرد بالغ هفت ســاله بود؛ 
اندازه  ســال ۶۰ تا ۶۷، ســال های جنگ، اســیری، 
مفقودی، کشته شــدن، محبوس، شهید، نیمه جان 
و نیمه روح. او انگار پیش و پس از آن هفت سال 

زندگی نکرده بود؛ نوعی قطع شدگی.
 هنرمنــد اکسپرسیونیســت مثــل او، با جهان 
اندوه بار خشمگین درونش، موضوع طرح، محمل 
طراحی، گیرم داســتانی در «آدینــه»، مقاله ای در 
«ایران فردا» یا نقدی در «دنیای سخن» را به مثابه 
موضــوع یا ســوژه در تبدیل و تحولی جان فرســا 
به ضرر خود موضوع و به ســود انرژی شــخصی 
هنرمندانه درونــش ضبط و قربانی می کرد. قصه 
را مال خود می کند، شــعر یا مفهوم سیاسی را در 
خــود و در ابزار رســم و طرح و در اثــر پدیدآمده 
ادغام می کند، دیگر نمی شــود خط کش گذاشت 
و طــرح را از فرم و فــرم را از محتوا، داســتان را 
از تصویــر، شــعر را از کلماتش جدا کــرد. دیگر 
نمی شــود جوهر را به جوهردان برگرداند. هنر در 

مفهوم اصلی اش همین تفکیک ناپذیری است». 
هــادی حیدری نیــز درباره تأثیــرات دالوند بر 
مطبوعات گفت: «گرافیک روزنامه ها با نگاه خاص 
او متحول شــد و نفس تازه ای کشــید. سلیقه ای 
که او در نشــاندن عناصر بصری کنار هم داشــت، 
سلیقه مخاطبان را ارتقا بخشید؛ به طوری که بعد 
از روزنامــه جامعه، دیگر گرافیک مطبوعات ایران 
به پیش از آن برنگشت. او شاگردان زیادی تربیت 
کرد. پژوهش های او در عرصه گرافیک و گرافیک 
مطبوعاتی، میراثی ماندگار برای جســت وجوگران 

باریک اندیش است».
در پایــان آرش تنهایــی، مدیرمســئول مجله 
«آنگاه»، درباره کارنامــه مطبوعاتی دالوند گفت: 
«برای مــا طراحان گرافیک دو  یا یک نســل پس 
از او، دالوند همیشــه دو ویژگی بارز داشته است: 
یکی اخلاق تند و قاطع و دیگری روحیه  انتقادی و 

نوشته های منتقدانه ».
وی ادامه داد: «امشب وقتی به سالن مراسم پا 
گذاشتم، خلوتی جمعیت مرا به این فکر انداخت 
که خلوتی انتخاب دالوند بــود؛ خلوت در مقابل 

جلوت و جلوه گری».
در پایان مراســم نیز جمعی از حاضران در این 
نشست روایت خود را از احمد رضا دالوند و نقش 

او در گرافیک و گرافیک مطبوعاتی بیان کردند. 
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کارتون خواب

یاد

 جان توماشوف

زنان

ســال ۲۰۱۹ رو به پایان اســت و مجموعه کارها و 
فعالیت ها در حال جمع بندي اســت. غیــر از تایم که 
هنوز مشــغول رأي گیــري از مخاطبانش براي انتخاب 
شخصیت برتر ســال است، ســي ان ان در برنامه اي با 
حضور دو مجري مشــهورش؛ اندرســون کوپر و کلي 
ریپــا، قهرمان ســال را معرفي کرد. زني کــه از اتیوپي 
آمــده و در آمریکا مهندس شــیمي شــده اســت و با 
ساخت کارخانه اي در کشــور زادگاهش و به کارگرفتن 
زنان درصدد تغییر روند زندگي زنان هموطنش برآمده 
اســت. دختران وقتي در کشور اتیوپي بالغ مي شوند به 
دلیل نبودن امکانات بهداشتي ناگزیرند در خانه مخفي 
باشند و از تحصیل و مدرسه محروم مي شوند. در سال 
گذشــته «فروین مباراتو» و تیمش بــا طراحي و تهیه 
بیش از ۷۵۰ هزار پد بهداشــتي قابل اســتفاده مجدد 
و حضور زنان در کارخانه تولیدات بهداشــتي توانستند 
بر الگوي زندگي بیش از ۱۵۰ هــزار زن در اتیوپي تأثیر 
بگذارند و آنان را به بهبود آینده شان کمك کنند. او براي 
۳۰۰ هزار دانش آموز کارگاه هاي آموزشــي برگزار کرده 
اســت تا به دختران و پســران آموزش دهد که این امر 
طبیعي و بخشــي از روند رشد است و شرم آور نیست. 
او وقتي ۱۳ســاله بود با این اتفاق روبه رو شــد، اتفاقي 
که او را به یك موجود شــیطاني یا زنــي آماده ازدواج 
تبدیل کرده بود. حالا او سال ها بعد توانسته است براي 
تغییر این تفکر گام برداشته و البته جایزه ۵۰۰هزاردلاري 
سي ان ان را هم دریافت کند. سي ان ان۱۰ زن و مرد را که 
با کمک به خانواده هاي آســیب دیده از مصیبت، بهبود 
محیط زیست و محافظت از حیوانات سعي کردند دنیا 
را به مکانــي بهتر تبدیل کنند به عنوان نامزد قهرماني 

سال ۲۰۱۹ معرفي کرده بود. کساني در بین آنها بودند 
که فعالیت هاي کوچکي انجــام داده بودند و حتي با 
جمع آوري کمك هاي اندك توانســته اند اندکي محیط 
اطراف خودشان را بهتر کنند، اما در این انتخاب ها تفکر 

و ایده شان مورد توجه قرار گرفته بود.
ازجمله یکي از آنها زني مسلمان بود که پناهگاهي 
کوچــك براي حیوانات خانگي زنان آســیب دیده تهیه 
کرده بود، جایي که اتاق نــوازش هم براي آن طراحي 
کرده است تا زناني که به دلیل خشونت خانگي ناگزیر 
به ترك خانه شــده بودند، مشــکلي بــراي نگهداري 
حیوانات نداشــته باشند. آلونســو که در سال ۲۰۰۴ در 
انجمن مســکن زنان فعالیــت مي کرد ایــن کمبود را 
احســاس کرد؛ براي بســیاري از زنان تحت خشونت، 
حیوانات خانگــي مانعي براي تغییر اســت؛ نکته اي 
که ســبب شوکه شدن آلونسو شــده بود. ناجا مؤسسه 
بین المللــي «بزي زمــان» را در دیترویت بــراي زنان و 
کودکان راه اندازي کرده بود. محلي غیرانتفاعي که براي 
بیش از ۲۵۰ هزار زن و کودك نیازهاي اساسي، تفریحي 
و آموزش شغلي را فراهم کرده است. انبار۴۰هزارفوتي 
که غذا، لباس هاي نو و مبلمان فرصتي را براي آرامش 
افراد نیازمنــد فراهم مي کند. همچنین بــه آنها براي 
دسترسي به مسکن و سایر خدمات نیز کمک مي کند. او 
در سال ۱۹۹۶ هنگامي که به عنوان پرستار براي بهبود 
وضعیت کودك شیرخوار یك خانواده عراقي رفته بود، 
با مفهوم جدیدي از فقر روبه رو شد: «آنها مطلقا هیچ 
چیزي نداشتند». بزي و خانواده اش براي آنها مبلمان و 
وســایل مورد نیاز از جمله یك گهواره را تأمین کردند و 

از آن موقع تا حالا به فعالیت هایش ادامه داده است.

مهندس شیمی و تغییر زندگی 

 تجربه دیگران

راز  ماندگاري
تودي گزارشــي از جان و شــارلوت هندرســون، 
پیرتریــن زوج جهــان، منتشــر کــرده اســت. جان 
هندرســون ۱۰۶ســاله - ماه آینده ۱۰۷ساله می شود 
- و شــارلوت هندرسون ۱۰۵ســاله است. آنها در ۱۵ 
دسامبر ۸۰ ســال پیش با هم ازدواج کردند و اکنون 
نامشــان در گینس به عنوان پیرتریــن زوج دنیا ثبت 
شده است. آنها اکنون در روستایي در نزدیکي تگزاس 
و در مجتمعي خاص بازنشســتگان زندگي مي کنند. 
آنها در ســال ۱۹۳۴ در دانشــگاه تگزاس همدیگر را 
ملاقات کردند؛ جایي که شــارلوت مشغول تحصیل 
آموزگاري بــود و جان هم فوتبال بازي مي کرد. جان 
هنوز لحظه اي که همســرش را دیده اســت، به یاد 
دارد؛ جان هندرســون مي گوید: «ما قبلا به سفرهای 

دریایی می رفتیم، اما حالا باید کارهاي ساده و آسان تر 
انجام دهیم حالا دوســت داریم در سالن اجتماعات 
بنشــینیم و در کنار دیگر دوســتان خود مســابقات 
ورزشــي را تماشا کنیم و درباره کاري که مي خواهیم 
فردا انجام دهیم، صحبت کنیم و برنامه ریزي کنیم». 
هندرســون ها  فرزندی ندارند. فري، خواهرزاده آنها، 
مي گوید: «آرزوي من زندگي کردن به سبك آنهاست. 
من عاشق رابطه آنها هســتم. آنها به گذشته تعلق 
ندارنــد. آنها فقــط درباره آینــده  صحبت مي کنند؛ 
درباره برنامه ریزي درباره لحظاتي که در پیش دارند».  
راز ماندگاری آنها چیســت؟ از نظر جان هندرسون، 
ورزش کردن و داشتن نگرش مثبت است اما با خنده 
اضافه مي کند: «بعضی ها فکر می کنند دلیل اصلي 

این است که ما هرگز بچه نداشته ایم!». 

یادداشت

ســخنان حســن روحانی دربــاره پخــش اعترافات 
تلویزیونی، برای هواداران دولت تدبیر ناگوار است؛ دولتی 
که متعهد بود پای رعایت حقوق شهروندی می ایستد، با 
این سخنان نشان داد که لابد آن حرف ها برای مشتی رأی 
بوده است. چند هفته پیش، سخنان مردی در رسانه های 
بیرونی پخش شــد که می گفت مجبور به اعتراف دروغ 
تلویزیونی در ماجرای ترور دانشــمندان هســته ای شده 
است. تاکنون بسیاری از آدم هایی که اعتراف تلویزیونی 
داشته اند، ادعاهای مشابهی را مطرح کرده اند. من نه از 
منظر سیاســی، بلکه از منظر اعتبار رسانه به این اختلال 

مزمن می پردازم.
حفظ امنیت مردم و جان و مال آنها مســئولیت هر 
دولتی است. بدیهی است هر رسانه ای که در چارچوب 
قوانین و مقررات کشــور انتشــار می یابد، لازم است در 
این مســئولیت مهم به دولت یاری رســاند. رسانه ملی 
به عنوان رســانه فراگیر و مادر، وظیفه سنگین تری دارد، 
اما ایــن وظیفه زمانی اثرگذار خواهد بــود که اعتبار آن 
رســانه نزد مخاطبان حفظ شــود. یک رسانه کم اعتبار، 
نمی تواند در بزنگاه هــای تاریخی بر افکار عمومی تأثیر 
مطلــوب بگذارد. نگاهی به نحوه عملکرد رســانه های 
بــزرگ بین المللی، جایگاه اول اعتماد مخاطبان و اعتبار 
منبع اخبار و اطلاعات را روشــن می  کند. اگر مخاطبان، 
اعتماد خود نسبت به رسانه را از دست بدهند، اثرگذاری 
آن معکوس خواهد بود؛ همین شــرایطی که متأسفانه 

برای رسانه ملی رخ داده است.

سازمان صدا و سیما برای حفظ و ارتقای اعتبار خود، 
مثل هر رســانه حرفه ای دیگر، ضرورت دارد چارچوبی 
برای همکاری با سایر نهادهای حکومتی داشته باشد و 
حاضر به پخش هر تصویر و برنامه ای نباشــد و متولیان 
امــر را توجیه کند که چنیــن برنامه هایی، ضربات کاری 
بر اعتبارش وارد می کند. همیــن فیلم های اعتراف یک 
شــخص علیه خودش، آن هم در شرایط حبس، تاکنون 
چه دستاوردی برای دولت به مفهوم اعم داشته است؟ 
جز اینکه غالب این اشخاص بعد از رهایی، حرف دیگری 
زده و اعتبار رســانه ملی را نزد مردم خدشه دار کرده اند. 
پــس با چه توجیهی ایــن کارها ادامــه می یابد؟ واقعا 
کدام رســانه در کدام کشور دنیا از چنین روش منسوخ و 

کهنه ای بهره می برد؟
شــوربختانه رونــد نزولی اعتبــار صدا و ســیما نزد 
مخاطبان ایرانی در سال های اخیر، باعث شده مرجعیت 
خبــری مــردم از رســانه های جریان اصلــی داخل به 
رسانه های فارسی زبان خارج از کشور و کانال های خبری 
تلگرامی تغییر کند و این اتفاقی بزرگ و سهمگین برای 
هر دولتی است و لاجرم امنیت عمومی را در زمان های 
بحران، با مشــکلات ســخت مواجه می  کند. شاید دلیل 
عمــده قطع اینترنت در رویدادهای اواخر آبان امســال، 
همین تغییر مرجعیت خبری مردم بوده است، ولی اینکه 
قطع اینترنت، چه تأثیــرات روحی و روانی نامطلوبی بر 
نوجوانان و جوانان گذاشت و اثرات بسیار مخرب آن چه 

بود، در آینده مشخص تر خواهد شد.
پخش اعتــراف تلویزیونــی، ســابقه ای طولانی در 
تاریخ معاصر کشــورمان داشــته، اما نقطه برجسته آن 
در وقایــع دهه ۶۰ و  عوامل گروه های سیاســی مخالف 
و تهیه نشســت های خبری در یادها مانده اســت. شاید 
مشــهورترین آن، اعترافــات ســریالی احســان طبری، 

تئوریسین حزب توده و نورالدین کیانوری، دبیرکل آن بود. 
در آن زمان، مردم دسترسی به رسانه دیگری نداشتند و 
آگاهی کمتری نسبت به نســل امروزی داشتند؛ بنابراین 
در حال و هوای آن ســال ها، این اعترافــات بر مخاطبان 
اثر داشــت. آن زمان بر خلاف امروز، هــر خانواده ای که 

تلویزیون داشت، مخاطب این اعترافات بود.
در وقایع ۱۸ تیر ۷۸ اعترافات تعدادی از دانشجویان 
پخش شــد. بعدها یکی از این دانشــجویان مدعی شد، 
تحلیل های سیاسی یک روزنامه را به عنوان اعتراف، برابر 
دوربین صدا وسیما خوانده است. در وقایع سال ۸۸ هم 
این روش تکرار شــد و افراد بعد از آزادی حرف دیگری 
زدند. امــا مهم ترین ادعــا درباره اعترافــات تلویزیونی 
دستگیرشدگان ترورهای دانشمندان هسته ای کشورمان 
مطرح شــد و مطالب تأییدآمیــز آن ادعاها در داخل به 
گوش رسید. حال برخی نمایندگان در تلاش اند تا ضبط 
و پخش اعتــراف تلویزیونی را ممنــوع کنند که این کار 
موافق با روح قانون اساســی و مفاد حقوق شهروندی 
اســت، اما پیش از آن، ضرورت حفظ اعتبار رسانه ملی 
ایجــاب می کند از چنین روش هایی به جد احتراز شــود. 
دنیای پیشرفته امروز چنین روش های آسان و دم دستی 
گذشــته را دیگر برنمی تابد و اثربخش نیست. راه علاج 
این است که اگر دســتگاه امنیتی دولت، یافته ای درباره 
وابســتگی متهمی به بیگانگان یا هر چیز دیگر دارد، به 
شکل سند و مدرک دادگاه پسند در همه رسانه ها پخش 
کند و آن قطعا اثرگذار خواهد بود. این اثر را سخنان یک 
زندانی علیه خودش در برابر دوربین تلویزیون، نمی تواند 
داشــته باشد و اصرار بر آن و به ویژه تأکید رئیس جمهور 
حقــوق دان بر آن، نقض غرض اســت. دوری گام به گام 
از آحاد مــردم، به ویژه از نوبــاوگان جامعه، اصلا اتفاق 

فرخنده ای نیست.

سندروم اعتراف تلویزیونی 
 قادر باستانى

 پژوهشگر 

تماشا

نشسته بودم در قطاري که از فلورانس به رم مي رفت. 
دفتر یادداشتم جلویم بود تا خرده ریزه هایي که باید از سفر 
یادم مي ماند را بنویسم. براي فرار از کاري که خودم روي 
دوش خودم گذاشته بودم، دست و پاهایم را کش و قوس 
دادم و بــه اطــراف نگاه کردم. به دختــر روبه رویم خیره 
شــدم، جایي در ایستگاهي میان راه سوار شده بود. کتابي 
قطور به دست گرفته بود و هرازچندگاهي به چتري هاي 
خرمایي رنگ و به  هم ریخته پیشــاني اش دست مي کشید. 
کتابــش را به لبه میز میان مان تکیه داده بود و تلاش من 
براي خم شــدن و خواندن اســم کتاب و بستن مصلحتي 
بنــد کفــش بي فایده مانــد. چــاره اي نبود، بایــد به کار 
طاقت فرساي صحبت  با غریبه ها تن مي دادم. آرام گلویم 
را صاف کردم و با صدایي نازک شده از مواجهه با شرایطي 
ناامن، پرســیدم چه مي خواند. اول سرش چند درجه بالا 
آمد و بعد با کندي، چشم هایش از سطور کتاب کنده شد و 
نگاهم کرد. بدون لبخندي، با لهجه غلیظ آمریکایي گفت 
«مرشــد و مارگریتا» و سرش با مکث رفت میان کتاب. دو 
گوشــه لبم در جهت هاي مخالف از هم دور شدند. شاید 
ادبیات یکي از معدود گریزگا ه هاي من از دنیاي درونم به 
جهان بیرون بود. دفترم را بستم. طنابي که برایم از جهان 
بیرون پرت شــده بود را سفت چسبیدم و شروع کردم به 
صحبت درباره شــاهکار بولگاکف و نگاه نو و تازه اش به 
خیر و شر. تا خود رم حرف زدیم. اهل آمریکاي جهان خوار 
بود و به تازگي از رشــته معماري در یکي از دانشگاه هاي 
ایتالیا فارغ التحصیل شــده بود. مي خواست قبل از اینکه 
بــه خانه برگــردد، اروپا را با قطار، خوب بگردد. داشــت 
به ملاقات دوســتي در رم مي رفت و بعــد از آن، مقصد 
مشخصي نداشت. بدون هیچ برنامه و کاملا مطابق حس 
و حالــش پیش مي رفــت و در یــک کلام رؤیاهاي من را 
زندگي مي کرد. صحبتمان از مرشــد و مارگریتا شروع شد، 
گسترده تر شــد و به ادبیات و هنر رسید و بعد شخصي تر 
شد. تعجبش را مؤدبانه از ایراني بودنم پنهان کرد؛ من اما 

«واو مباینت» را میان سؤالاتش تشخیص دادم که: ایراني 
و این همه کتاب خواندن؟ از هم که جدا شدیم، نه در دید 
جامعه آمریکایي بــه ایران تغییري ایجاد کرده بودم و نه 
تأثیر شــگرف و چشــمگیري روي صلح جهاني گذاشته 
بودم. دید یک انسان را شاید چند درجه عوض کرده بودم 

و همین خوب بود. همین کافي بود.
***

توي یک کشــتي کوچک نشســته بودم و به سمت 
روبن آیلند مي رفتم. تصور نزدیکــي ام به انتهاي جهان 
و فکر اینکه باد بازي کننده با دنباله شــالم، مســتقیم و 
بي واســطه از یخ هاي قطــب جنوب گذر کرده اســت، 
لبخنــد روي صورتم را کش دار مي کرد. یک ســاعت از 
کیپ تاون تا جزیره زندان ســابق مانــدلا راه بود. لحظه 
به لحظه، دورشــدن کوه میز را نگاه مي کردم که دستي 
به شــانه ام خورد. برگشــتم و دو دختر جــوان بلوند را 
دیــدم و نگاه هاي کنجکاو و لبخنــدي مؤدب و مهربان 
که گوشــه چشم هایشــان را جمع کرده بود. حرف ها با 
سؤال منسوخ شده «اهل کجایي» شروع شد. شاید ملال 
بي حرکت نشستن در کشتي یا نوع پوششم آنها را به آغاز 
گفت وگو واداشته بود. یکي شان بیست و هفت ساله بود، 
اســمش کیت بود، در کیوتو به بچه ها انگلیســي درس 
مي داد و دلش نمي خواســت دیگر هرگز به کشورش-
آمریکا- برگردد. آن دیگري در آســتانه  سي سالگي بود، 
در ژوهانســبورگ در دفتر یک وکیــل کار مي کرد و میان 
جمله هایــش یکــي در میان به ترامــپ فحش مي داد 
و او هم حالا حالاها قصد برگشــتن به آمریکا نداشــت. 
کیت داشــت از ایــن مي گفت که چطــور وقتي پدرش 
ریش انبوهي داشــت، براي دیدنش به کیوتو آمده بود، 
شــاگردان کوچکش از دیــدن امکان وجــود آن حجم 
زیاد مــوي روییده روي صورت به هیجــان آمده بودند. 
حرفش تمام شــده و نشده، کسي جیغ بلندي کشید. به 
ســمت صدا دویدیم. فکر کردم لابد کسي در آب افتاده 
اســت. راستاي اشاره انگشت ها را دیدم و همراه با فریاد 
نهنگ نهنگ، جســم لغزان خاکستري میان آب را دیدم. 
همگي چســبیدیم به نرده ها و به معجزه خیره شدیم؛ 
راهنما با صدایي که از هیجان به نوســان درآمده بود، از 
بي سابقه بودن چنین اتفاقي مي گفت. از اینکه عمق این 

آب براي نهنگ مناسب نیســت. نهنگ که رفت، ما هم 
برگشتیم سر جاهایمان. از دوستي شان پرسیدم. گفتند در 
نیواورلئان همسایه و هم مدرسه اي بودند. لبخند زدم و 
گفتم من تا به حال نزدیک آمریکا هم نشده ام اما آن شهر 
را خوب مي شناســم. از کتاب «اتحادیه ابلهان» گفتم و 
تصویري که در ذهن من ســاخته بــود. به همدیگر نگاه 
کردند. یک لحظه ســکوت شد و بعد مثل توفان «بري» 
شروع به پرســیدن کردند. از ســطح به عمق رفتیم. از 
ســه خارجي که درباره ســوغاتي هاي کشور هم حرف 
مي زنند و کلیشــه به هم مي بافند، تبدیل شدیم به سه 
انســان. ناگهان داراي ابعاد شــدیم. فردیت پیدا کردیم. 
این فعل صاحب درون شــدن و گذشــته و حال یافتن، 
بي معجزه ادبیات، براي من ناممکن بود. یاد گلشــیري 
و حرف هایش در باب اهمیت نوشــتن و ادبیات افتادم. 
اینکه مي نویسیم تا دیگري را از درون ببینیم یا بتوانیم به 
آنچه درون خودمان مي  گذرد شکل دهیم. مي نویسیم و 
مي خوانیم و گاهي در این میان، مثل من، از این راه ارتباط 
برقرار مي کنیم. نه که با چهار جمله، دید جامعه جهاني 
را عوض کرده باشــم؛ به قول گلشیري، هنوز تا استقرار 
صلــح در جهان راه درازي در پیش اســت. اما دقیقا به 
همین دلیل است که ما باز هم باید بنویسیم. براي تمرین 
تیراندازي سربازان به آدمک ها تیراندازي مي کنند. تداوم 
چنین کاري ســبب مي شــود تا دیگري، همچون آدمک 
تمرین جلوه کند. بدتر اینکه ما انســان ها معمولا در این 
جنگ ها با تبلیغــات معمول در تلویزیــون، روزنامه ها، 
اعلامیه هــا و پلاکاردهــا کاري مي کنیم تا ســربازان ما، 
دیگران را نه انسان هایي با گذشته هاي مشخص، امید و 
آرزوها و عشــق ها که موجودي مخوف ببینند تا با طیب 
خاطر بتواند آنها را هدف قرار دهند. اگر سربازان با تمرین 
تیراندازي مي آموزند دیگري را آدمک ببینند، یا خلبان ها 
خانه هاي دیگران را نقطه اي روي مانیتور، داســتان ما را 
عــادت مي دهد تا آن دیگــري را آدمي ببینیم خاص که 
فقط یك بار اتفاق مي افتد. پس انگار ما مي نویســیم و 
مي خوانیــم تا آدم هــاي گوناگوني بتواننــد در کنار هم 
و بــا هم بر این کــره کوچك اما هنوز زیبــا زندگي کنند. 
مي نویســیم و مي خوانیم براي ازمیان بــردن «واو » هاي 

بي رحم و بي انصاف مباینت.  

جنگ با واو بی انصاف مباینت

 مریم رحمانیان

پیشخوان

دنیاي ارتباطات
صد و هشتاد و هشتمین شــماره ماهنامه «دنیای 
کامپیوتر و ارتباطات» (ویژه آبان و آذر ۹۸) منتشر شد.

ایــن ماهنامه از ســال ۱۳۷۹ به عنوان نخســتین 
نشــریه تخصصی حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات، 
از زمانی شــروع به فعالیت کرد که وزارت ارتباطات و 
فناوری اطلاعات هنوز نام «پســت و تلگراف و تلفن» 
را بر خود داشــت،  تعداد موبایل های در دست مردم 
بســیار معدود بود، گوشی های هوشمند هنوز ساخته 
نشــده بودند و حضور سایت های فارسی در پهنه وب 

ناچیز بود.
آخرین تغییــرات و اتفاقات بخش هــای گوناگون 
این صنعت مانند ســخت افزار و نرم افــزار و امنیت و 
شبکه های اجتماعی و دنیای دیجیتال و... به طور ثابت 
در این ماهنامه بازتاب داده مي شــود. این شــماره که 
بلافاصله بعد از قطعي بزرگ اینترنت در آبان ماه امسال 
منتشر شده، در بخش هاي مختلف به این موضوع نیز 
پرداخته اســت؛ از جمله در سرمقاله آن، مدیرمسئول 

نشریه «محمود اروج زاده» نوشته است: «اتفاق مهم 
در این میان، پرده برداری رســمی از شبکه ای ارتباطی 
است که به  نظر مســئولان، نام هایی همچون «شبکه 
ملی اطلاعات»، شبکه «اینترنت پاک»، «اینترنت حلال» 
و... داشــته و دارد و اما از نگاه منتقدان، صرفا اساســا 
ســاختاری برای حضور در زمان قطع کامل از شــبکه 
جهانی اینترنت به  منظور جایگزینی با آن قلمداد شده 
است؛ یعنی آنچه عبارت متناقض «اینترنت ملی» (و در 
حقیقت یک شبکه اینترنت بزرگ) برای آن گویاتر است. 
واقعیت آن است که اتفاقات این چندروزه، هدف غایی 
طراحی شبکه مزبور را بر آفتاب افکند و دیگر ادعاهای 
به ظاهر جذاب را در سایه قرار داد. مسئله جالب توجه 
دیگر محصولات و خدماتی بود که در چند سال اخیر و 
با هدف کم رنگ کردن محصولات سرویس های مشابه 
خارجی و ضمن هشــدار بــه ناامن بــودن آنها، تلاش 
کــرده بودند با جلب توجــه و جذب منابع و حمایت و 
ســرمایه ملی، خود را بهترین گزینه مناسب و کارا برای 
روز مبادا معرفــی کنند؛ اما متأســفانه در بحبوحه این 

بحران و درست در زمانی 
که نیاز به آنها مبرم بود، 
اکثر قریب به اتفاقشــان 
با ضعف و کندی روبه رو 
فنی  شــدند، خطاهــای 
فاحش خود را رو کردند، 
از کار افتادنــد یــا اینکه 
بی ربط  خروجی عمدتــا 
بــه کاربران  را  و بی اثــر 

تحویل دادند. برای مثال، موتورهای جست جوی بومی، 
اما آنچــه در این میان، دغدغه بخــش عظیمی بوده و 
است، میزان ضرر و زیانی است که در این بحران، متوجه 
صنعت فناوری اطلاعات و ارتباطات و بلکه کل اقتصاد 
کشور شــد». در این شماره نشریه که در ۷۶ صفحه و با 
قیمت۱۰ هزار تومان منتشــر شده اســت، همه راه هاي 
کلاهبرداري از کارت هــاي بانکي، خدمات ارزش افزوده 
و خسارت شــان به جیب مــردم در کنار فهرســتي از 
رسوایي هاي غول هاي تکنولوژي و... نیز دیده مي شود. 


